
زیان در نوشتن

آن دوست که آرام دل ما باشد
گویند که زشتست بهل تا باشد

شاید که به چشم کس نه زیبا باشد
تا یاری از آن من تنها باشد

آری مدت‌های‌ مدیدی اســت که تصمیم گرفته‌ام 
چیز جالب و درخوری درباره‌ ســوژه ننویســم؛ نه 
اینکــه چیز جالبی به‌صورت متــن نمی‌آید، بلکه 
می‌خواهــم این من را درســت و اصولــی تنبیه 
کنــم که زیــان را در نوشــتن بشناســد! اگرچه‌ 
اغلب نوشــتن‌های من دچار تشــویق و تحسین 
منحصربه‌فردی شــده‌اند، اما همین محاســن در 
نوشتن‌هایم، گاه‌گاهی نیز این منِ وجودی را دچار 
نوعی دل‌زدگی‌ و شــتاب‌زدگی در کلمه کرده‌اند؛ 
چراکــه برخی از ســوژه‌ها و اتفاقــات را به‌دوراز 
احتیاط و انصاف در موردشان اغراق کرده‌ام و این 

اغراق کاذب مرا از خودم می‌رنجاند!
 ازآنجاکه خودم را بسیار دوست دارم و می‌دارم، 
این رنجش مضاعف را نمی‌توانم بر خودم تحمیل 
و تحمل‌کنــم، گاها در مورد چیزها و اشــخاصی 
نوشته‌ام که سطحشــان را حتی از خود نوشتن 
بــه فرا متن بالاتــر بــرده‌ام درصورتی‌که چنین 
چیــزی در صورتِ‌ کج‌وکوله‌ی آن‌ من‌ها و اوهای 
توخالی نیســت! اکنون‌که روبه‌‌روی خودم و کنار 
خود نشسته‌ام، کلمات بیشــتر از همیشه با من 
راه می‌آیند، من اما تصمیم گرفته‌ام دنبال سوژه‌ 
جدیدی باشــم، و از این منِ خیالی که به دنبال 
من است خلاص شــوم و تذکر لازم را به خودم 
بدهــم، که این مــن، یک »او« در خــود دارد...‌ 
این من یک »تو« در خــود دارد، و این من یک 
»مــن« بزرگ به همــراه دارد... و مدام از خودم 
می‌پرســم چرا طی این ســال‌های رنج‌آور سوژه‌ 
تحمیل‌شده را با خودم، هی این‌طرف و آن‌طرف 
می‌کشــاندم که اوهامی بیش نبــود؛ و برخی از 
مخاطبان نزدیکم وقتی مــن چیزکی درباره‌ آن 
اوهام می‌نویســم به خودشان ربطش می‌دهند و 
سفسطه‌ می‌بافند، ازآنجاکه من از بچگی تاکنون 
بــه قولی نصف‌ و نیمه حــرف می‌زنم، به همین 
جهت آن‌ها را می‌گذارم در شــک و تردید!البته 
این شک و تردید باز از خودم نیز نشات می‌گیرد 
چراکه مــن در خود و درون‌مایــه‌ هر چیزی به 
شــدت‌های آنی شــکاکم! و شــکاکیت من در 
مورد مســئله‌ نوشــتن نیز همین است و گاهاَ به 
مخاطبانم حــق می‌دهم که به خیال‌بافی‌شــان 
ادامه بدهند و حتی برخی از آن‌ها وقتی ســؤالی 
کنجکاوانــه یا با طعنه از من می‌پرســند، جواب 
درســت و قطعی به آن‌ها نمی‌دهم، اگرچه قبلًا 

برای من این‌گونه اندیشیدن مهم نبود، اما وقتی 
رنج زیانِ نوشتن را به دوش کشیدم، سعی کردم 
از همه‌ اتفاقات روزمره و ســوال‌های کنجکاوانه 
فاصله بگیرم! و تنها کســی که مرا بسیارتر از من 
می‌شــناخت مادرم بود، زنی خانه‌دار اما بســیار 
زیرک و باهوش! که می‌توانســت همه‌ کلمات را 
از من بیرون بکشد بی‌چون‌وچرا، بله او می‌داند و 
می‌دانست من حوصله‌ توضیح دادن به هیچ‌کسی 
را ندارم، به همین خاطر همیشه‌ حرف‌های مرا به 
زبان می‌آورد، و می‌گفت: ولش کنید او بســیار به 
خودش مهربان است و با احترام برخورد می‌کند و 
حوصله‌ حرف‌های تکراری ما را ندارد، کار خودش 
را می‌کند! گاهی که نصف و نیمه حرفی را به زبان 
می‌ماندند!  انگشــت‌به‌دهان  اطرافیانم  می‌آوردم، 
غیــر از مادرم... و همه منتظر ادامه‌اش بودند ولی 

من برای آن‌ها ادامه‌ای نداشتم و ندارم...
تنها سوژه‌ من به‌غیراز خودم یک نفر بود که گمان 
می‌کردم شبیه من است، اما وقتی خوب منِ ایشان 
را وارســی کردم تا هیچ شباهتی با منِ من ندارد، 
فقط جلوی مــن که ظاهر می‌شــود، می‌خواهد 
خودش را شــبیه منِ من دربیــاورد! من از او هم 
به خاطــر رفتارهای متناقــض و دمدمی‌مزاجش 
در مجاز دل‌زده شــدم، البته نــه اینکه از او بیزار 
شوم؛ نه نه، بیزاری جایی در من ندارد!بلکه دیگر 
نتوانستم به آن شدتی که تمام این سال‌هاست به 
این سوژه‌ خیالی آن‌گونه که هست، نزدیک شوم... 
حالا باحوصله که خــودم را می‌بینم، می‌بینم من 
دنبال مــن وجودی و اصالت خویــش در معنای 
معانی‌ بودم و هستم، برای همین تصمیم گرفتم از 
سوژه‌های خیالی فاصله بگیرم و در حقیقتِ تلخ و 
گزنده به سر ببرم که لذت‌بخش است، از همان‌جا 
بود که رشــد عجیبی داشتم و دارم! من احساس 
می‌کنم که من به‌شــدت به خودم احتیاج دارم، و 
این احتیاج من به من اســت کــه می‌تواند مرا از 
همه‌ این خیال‌های ســطحی که گاه‌بی‌گاه دچار 

اوهام می‌شوند، نجات بدهد...
برای نجات خــودم اولین کاری کردم این بود که 
همه‌ ســوژه‌های خیالی را در گوشــه‌‌ای از ذهنم 
چال کردم، آنگاه روبه‌روی خودم نشســتم و یک 
من بزرگ را از خــودم درآوردم... آری من واقعی 
که حاصل رنج اســت، رنج‌هایی که باعث شد من 
شــناخت بیشــتری به خودم پیدا کنم و کمتر به 
»او« و »تو« در نوشــتن بپــردازم... وقتی با یکی 
از ناشــران زیرک و باهوش روبه‌رو شــدم، به من 
گفت: تو یک موجود فرامتنی هســتی؛ اما چقدر 
ســخت و جان‌‌فرساســت که خودت برای خودت 

نامه می‌نویسی!

   نرگس دوست  
   شاعر

داســتان ملاقات از کتاب داستان‌های ژاپنی اثر 
»یاسوشی اینوئه« درباره ملاقات رسمی به‌واسطه 
معرفی خانواده و دوســتان و با حضور آنان برای 
ازدواج است؛ سنتی که دیگر بسیاری از جوانان آن 
را قبول ندارند. آن روز اما برای کیکو همه‌چیز طور 
دیگری شروع شد؛ روز ملاقات برخلاف همیشه 
صبح زود از خواب بیدار نشد و بعد از بیداری هم 
به رختخواب برگشت.به این دلیل که روز ملاقات 
روزی ملال‌آور بود که به خواست مادرش و برای 
خشــنودی او بدان تن داده بود. بارسنگین این 
سنت اما تنها در تن دادن بدان نبود؛ حتی خواهر 
کوچک‌ترش هم وقتی او را صدا می‌زند که از جای 
برخیزد نام »روز ملاقات« را برزبان می‌آورد و این 
برای کیکو عجیب است. البته این قرینه‌ای است 
بر اهمیت و حضور و تداوم ســنت در ناخودآگاه 
این جامعه. ملاقات آن روز البته مانند همیشــه 
نبود. این را کیکو نمی‌دانست اما همین‌که هر بار 
پیش از آن تسلیم خواست اطرافیانش نشده بود 
و ایــن بار بدان تن داده بود آن را متمایز می‌کرد. 
این نشــانه‌های کوچک البته همان چیزی است 
که نویســنده چون رشــته‌ای تا آخر داستان به 
هم می‌تابد تا قدرت سرنوشــت و ناگزیری از آن 
را آشکار کند. در داستان همواره تقابلی هست بین 
خواست و تصمیم دو طرف ملاقات و آنچه پیش 
می‌آید. گرچه برای هردوی ایشان، کیکو و یائه‌چی 
میناتو، آخر ملاقات روشن است، اما سلسله اتفاقات 

جزئی آن دو را به ســمتی کاملاً پیش‌بینی‌نشده 
می‌برد. کیکو از قبل »تصمیم گرفته بود این یک 
ملاقات بی‌نتیجه باشد« و یائه‌چی میناتو هم با علم 
به اینکه کیکو خواهان چیست قرار را پذیرفته بود. 
خودِ برملا شدن تصمیم کیکو به‌واسطه دوستش 
و آگاهی یائه‌چی بر آن‌یکی از همان اتفاقات جزئی 
اســت که این هر دو ناخواهنده را به‌روز ملاقات 
و اتفاقات بعدش سوق می‌دهد. قرینه‌ای دیگر از 
تقابل بین اراده و تصمیم با سرنوشــت و تقدیر. 
یک‌رشــته مهم تنیده در داســتان برای پیوند 
گذشــته و آینده و جدال اراده و سرنوشت، عشق 
کیکو است به نقاشی که بی‌ارادۀ او دست سرنوشت 
جانش را می‌ستاند. آنکه را کیکو بدو مایل است 
تقدیر می‌گیرد و آنکه را کیکو نمی‌خواهد تقدیر 
برســر راهش می‌گذارد، بااینکه آن ملاقات برای 
او»مثل نمایشنامه‌ای بود در یک پرده بی‌نتیجه 
و پوچ« اما این نمایشــنامه که طرحش را کیکو 
نوشته بود در برابر نمایشنامه‌ای که کیکو خود در 
آن بازیگر طرح نوشتۀ تقدیر بود طرفی نمی‌بندد. 
ملاقات در تپه‌ای مشرف‌ به رود رخ می‌دهد. این 
رود خود رمزی است از جریان خاموش سرنوشت. 
اتفاقات جزئی بعدی هم در حاشیه قدم زدن در 
کنار همین رود رخ می‌دهند.بعداً در ادامۀ داستان 
همیــن نقش رود را مترو عهده‌دار می‌شــود که 
آن‌هم نمادی اســت مدرن از جریان و روند زمان 
و تداوم اتفاقــات. گفت‌وگو بین کیکو و یائه‌چی 
ابتدا با نوعی مخاصمه آغاز می‌شود. این مخاصمه 
البته ابراز عداوت با سنت و تصمیم‌های دیگران و 
سپردن عنان کار به تقدیر است اما دست تقدیر 
ایشان را راهیِ راهی می‌کند که ابتدای آن کشف 
حقیقت ناخواستن دوطرفه و آمدن به ملاقات با 

دانستن انجام آن و انتهای آن افتادن در تنگه‌ای 
است که اتفاقات از هرسو آن دو را به‌عنوان زوجی 
خوشبخت احاطه می‌کند.آن دو در کنار رود این 
ملاقات را دام می‌دانند اما جالب اینجاست ایشان 
از دامی که خود تنیده‌اند نمی‌توانند و نمی‌خواهند 
رها شــوند. کیکو ترجیح می‌دهد بــا خاطرات 
عشقش با نقاش سر کند و یائه‌چی دوست دارد 
زمانش را با خوکچه‌های هندی بگذراند. نخستین 
اتفاق دیدن نوبوکو بود و تمجیداتی که او از یائه‌چی 
می‌کرد و قول معرفی کردن یائه‌چی به نوبوکو در 
روز ازدواج. اتفاق بعدی زمانی اســت که تصمیم 
می‌گیرند تا ایســتگاهی با هم بروند و آنجا از هم 
جدا شوند و دیگر به رستوران برنگردند. میناتو آن 
دو را می‌بیند و این مقدمه‌ای است برای اتفاقات 
بعدی و جدا نشدن آن دو از هم.همچنان که کیکو 
نمی‌تواند در برابر نوبوکو همه‌چیز را صریح بگوید 
و هــر رابطه‌ای را کتمان کند و حتی قول دعوت 
او را به مراسم ازدواجش می‌دهد، یائه‌چی هم در 
برابر میناتو، معلم سابقش، تسلیم است و نمی‌تواند 
جز آنچه او می‌گوید کاری انجام دهد. میناتو آن 
دو را بــه خانه دعوت می‌کند و آنجا حتی درباره 
خطابه‌ای که در روز ازدواج کیکو و یائه‌چی خواهد 
خواند صحبت می‌کند.ایــن دو بعدازآن دیگر به 
هم دوخته‌شده‌اند.جای برگشتن به خانه تصمیم 
می‌گیرند برای شــام به رســتوران بروند. آن دو 
داستان دیگری برای گفتن به والدینشان می‌سازند 
اما داستان اصلی همان بودنشان با هم و ناگزیری 
آن اســت.این همان‌جایی است که تصویر نقاش 
دیگر تصویری دور برای کیکو است.حالا کیکو فکر 
می‌کند بعد از ازدواج باید همیشه دنبال قدم‌های 

بزرگ یائه‌چی بدود

نگاهی به داستان ملاقات از کتاب داستان‌های ژاپنی اثر »یاسوشی اینوئه«

از رودخانه تا مترو

   فریبا علی‌اکبری  
   منتقد ادبی

واگویه‌های شاعرانه

روزی که فرانسه ویشی متحد آلمان شکل گرفت
ویشی شهری است کوچک با ‌٢٥هزار نفر جمعیت 
در ناحیــه اوورنی که هم‌اکنــون روزگار آرامی را 
در مرکز کشور فرانسه ‏ســپری می‌کند. اما شاید 
ندانید که همین ویشی آرام و بی‌آزار در دوره‌ای از 
تاریخ معاصر، به خاطر میزبانی دولت ‏تحت‌الحمایه 
نازی‌ها تقریباً بدنام‌ترین شــهر فرانسه بود. امروز 
باوجود گذشــت بیش از هفت دهه از پایان جنگ 
‏بین‌الملــل دوم، بیشــتر فرانســوی‌ها هنوز ننگ 
حکومت دست‌نشــانده ویشی را در تاروپود تاریخ 
معاصر خود احســاس کــرده و ‏از آن با نفرت یاد 
می‌کنند. هرچند این میان هســتند کســانی هم 
که نگاه صفر و صد به حکومت ویشــی را مقبول 
ندانسته و عقیده ‏دارند وجود این دولت باعث شد 
آدولف هیتلر از وارد آوردن خســارات بیشــتر به 

فرانسه خودداری کند. ‏
وقتی در تابســتان ١٩٤٠میــادی، ارتش آلمان 
نــازی با دور زدن خط ماژینو- اســتحکاماتی که 
فرانســوی‌ها در مرز خود با ‏آلمان ساخته بودند- 
و از طریــق بلژیک به خاک فرانســه حمله کرد 
هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که ســقوط یکی 
از فاتحین ‏جنگ جهانی اول فقط ١٢روز به طول 
بینجامد. سرعت پیشــروی ارتش آلمان در خاک 
فرانسه به‌حدی بود که بعد از اشغال ‏نیمه شمالی 
این کشور و رسیدن یگان‌های موتوریزه نازی‌ها به 
دروازه‌های پاریس دولت فرانسه پرچم‌های سفید 
را بالا برده ‏و تسلیم بدون قید و شرط را پذیرفت. 
مارشــال پتن، ژنرال شهیر فرانسوی و از قهرمانان 
جنگ جهانــی اول که از ســوی ‏رئیس‌جمهوری 
فرانســه به‌عنوان نخســت‌وزیر تعیین‌شده بود با 
آدولف هیتلر وارد مذاکره شــد و نهایتاً در چنین 
دولت  برابــر ١٠جولای ١٩٤٠میــادی،  ‏روزی، 
جدید فرانســه به ریاست مارشــال پتن در شهر 
ویشــی اعلام وجود کرد. دولت ‏ویشــی به‌عنوان 
متحد آلمان در جنگ جهانــی دوم کنترل نیمه 

جنوبی فرانســه را در طول جنگ جهانی دوم در 
دست داشت و با ‏توجه به اجازه صادرشده از سوی 
آدولف هیتلر اداره مســتعمرات فرانســه در قاره 
آفریقا نیز به دولت ویشــی ســپرده شد. ‏محاکمه 
دولت دست‌نشــانده ‏پس از پایــان جنگ جهانی 
دوم محاکمه ســران و دســت‌اندرکاران حکومت 
ویشــی به یکی از مهم‌ترین اهداف فرانســوی‌ها 
و دولت ‏در تبعید این کشــور به ریاســت مارشال 
دوگل تبدیــل شــد. اعضای دولت ویشــی متهم 
به همــکاری با دولت اشــغالگر و متخاصم ‏آلمان 
و همچنین دســتگیری و شــکنجه آزادیخواهان 
فرانسوی بودند.‌ســال ١٩٤٥میلادی مارشال پتن 
رئیس‌جمهوری و پیرلاوال نخســت‌وزیر حکومت 
ویشــی به‌عنوان سرشناس‌ترین چهره‌های دادگاه 
رســیدگی به خیانت ســران دولت دست‌نشانده 
‏نازی‌ها مورد محاکمه قــرار گرفتند. پتن و لاوال 
در دفاعیه خود عنوان داشتند که دور نگاه‌داشتن 
فرانســه از نابــودی تنها دلیل ‏همــکاری آن‌ها با 
اشغالگران بوده اســت، اما دادگاه این استدلال را 
نپذیرفت و هر دو را به اعدام محکوم کرد. درنهایت 
مارشــال ‏پتن به دلیل کهولت ســن با یک درجه 
تخفیف به حبس ابد محکوم شد، اما لاوال مقابل 

جوخه آتش قرار گرفت.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

ثمن:
یک‌هشــتم – از فروض ارث است و آن نصيب زوجه است 
خواه یکی باشد خواه بیشتر. به شرطی که از متوفی فرزندی 
مانده باشد / مالی که عوض مبیع در عقد بیع قرار می‌گیرد.

مشق کلمات

 کشف سریع‌ترین ستاره 
با سرعت 8000 کیلومتر در ثانیه 

اخترشناسان ســریع‌ترین ستاره شناخته‌شده را کشف 
کردند که S4716 نام دارد و با ســرعت شــگفت‌انگیز 
8000کیلومتر در ثانیه به دور سیاهچاله مرکز کهکشان 
راه‌شــیری می‌چرخد. با این اوصاف، یک دور چرخش 
کامل به دور این سیاهچاله را در حدود چهار سال انجام 
می‌دهد.طبق گزارش منتشرشده، این ستاره با سرعت 
فوق‌العاده 29 میلیون کیلومتر در ســاعت یا نزدیک به 
8000 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند که بااین‌وجود، 
ســریع‌ترین ســتاره شناخته‌شده محســوب می‌شود.

بااین‌وجود، چرخش کامل S2 به دور سیاهچاله 16سال 
طول می‌کشد و از *Sgr A به‌اندازه 18میلیارد کیلومتر 
فاصله دارد. برای مقایســه، فاصله S4716تا سیاهچاله 
حدود 15میلیارد کیلومتر اســت که حــدود 100برابر 
فاصله بین زمین و خورشید است.کشف ستارگان بسیار 
نزدیک به ســیاهچاله می‌تواند اطلاعات موجود درباره 
تکامل کهکشــان و ســتارگان را افزایش دهد. »مایکل 
زجاچک«، اخترشــناس دانشــگاه ماساریک جمهوری 
چــک در بیانیه خود گفت:»مدار کوتاه‌مدت و فشــرده 
S4716بسیار گیج‌کننده است. ستاره‌ها نمی‌توانند به این 
راحتی در نزدیک سیاه‌چاله شکل بگیرند. S4716مجبور 
بوده تا به سمت داخلی حرکت کند که همین امر باعث 
شــده تا مدار آن به طور‌قابل‌توجهی کوچک شــود.« 
»فلوریان پیسکر«، اخترفیزیکدان دانشگاه کلن و یکی 
از نویسندگان این تحقیق جدید همراه با تیم تحقیقاتی 
خود، برای تایید دوره مداری ستاره S4716از داده‌های 
پنج تلســکوپ ازجمله وی‌ال‌تــی و البته تکنیک‌های 

تحلیلی خود استفاده کرده‌اند.

دنیای علم

 چینی‌‌ها با فناوری »بادبان‌ها را بکشید«
 فضا را تمیز می‌کنند

مهندسان چینی برای حل مشــکل زباله‌های فضایی 
فناوری جدیدی با نام »بادبا‌ن‌ها را بکشید« را آزمایش 
می‌کنند که در آن ابزاری بادبادک شکل، شبیه بادبان 
کشتی به زباله فضایی نزدیک می‌شود و آن را به سمت 
زمین هدایت می‌کند تا زباله فضایی در اتمسفر متلاشی 
شود.تاکنون حدود 8950ماهواره به فضا پرتاب‌شده‌اند 
که بر اســاس تخمین‌ها نزدیک به 5000واحد از آن‌ها 
علیرغم پایان یافتن طول عمر همچنان در فضا می‌مانند. 
حالا مهندســین چینی روش جدیدی برای پاک‌سازی 
زباله‌های فضایی آزمایش می‌کنند که از فناوری بادبان 
کشتی برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی استفاده می‌کند. 
بنا بر تخمین‌های کنونــی از میان تمامی ماهواره‌های 
موجود در فضا تنها حدود 1950واحد از آن‌ها عملیاتی 
هستند و مابقی در کنار تعداد عظیم تکه‌ها و خرده‌های 
شناور در مدار تحت عنوان کلی »زباله‌های فضایی« قرار 
می‌گیرند.گفتنی اســت که زباله‌های فضایی خطرات 
بســیاری را به همراه دارند و در حال حاضر هیچ راهی 
برای جمــع‌آوری ایمن آن‌هــا در فضا وجــود ندارد. 
بااین‌حال روز چهارشــنبه آکادمی فنــاوری‌ پروازهای 
فضایی شانگهای اعلام کرد که دانشمندان طی پرتاب 
اخیر راکت لانگ مارچ2 توانستند »بادبان کششی« را 
به شکل موفقیت‌آمیز آزمایش کنند.»بادبان کششی« 
پرده‌ای بادبادک شــکل با مساحت 25مترمربعی است 
و ضخامت آن نیز تنها معادل یک‌دهم تار موی انســان 
اســت. این فنــاوری که دارای هزینه پایینی اســت را 
می‌توان روی هر مدل ماهواره که در مدار پایینی زمین 
به زباله فضایی بدل شده مورداستفاده قرار داد.بادبان‌های 
کششی را همچنین به دلیل برخورداری از انعطاف بالا و 
وزن پایین می‌توان تا کرد و آن‌ها را درون محفظه‌های 
کوچک قرار داد تا به فضا فرستاده شوند.نحوه کار آن نیز 
بدین‌صورت است که بادبان کششی در صورت نزدیک 
شدن به یک زباله فضایی خود را باز می‌کند و در ادامه با 
هدایت فضاپیمای از رده خارج‌شده به‌سوی زمین باعث 
می‌شود تا زباله فضایی مذکور در اتمسفر متلاشی شود.

البته مطرح سازی چنین طرحی توسط چینی‌ها معقول 
اســت زیرا آن‌ها بارها متهم به آلوده‌سازی فضا شده‌اند 
و حــدود پنج ماه پیش نیز یکی از اجزای راکت فضایی 
چین پس از مدتی ســرگردانی ســرانجام به سطح ماه 

برخورد کرد.

فناوری

‌نقد ادبی

دریچه
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 ناصرالدین‌شاه جایی در خاطراتش گفته »میرشکار هم 
آمــد گفت: ... - بی‌خود می‌گفت« یعنی انقدر دری‌وری 
بوده که حتی حال و حوصله نوشــتنش رو هم نداشته. 

)ماسیکو معتکف‌الملک(
کارنامه هامون رو که دادن میریم پارک ببینیم کدوم 
سرسره‌ها بهتره، معتادای کدوم پارک کمتره، صبح‌ها هم 
خلوت باشه بتونیم بخوابیم، چون منو تو خونه راه نمیدن. 

)عماد(
 بچــه بودیم خیلی چیزا نخریدیم چون گرون بود، با 
خودمون می‌گفتیم: بزرگ شــیم هرغلطی می‌کنیم تا 
بچه‌هامون این حســرتا رو تجربه نکنن. الان که بزرگ 
شدیم می‌بینیم انقدر گرونیه که الان بیشتر از بچگیمون 

نمی‌تونیم هیچ غلطی بکنیم.)پدرخوانده ممد براندو(
 با توجه به نزدیک بودن ماه محرم مختار در بیانیه‌ای 
خطاب به صداوســیمای ایران گفت: من و کیان کرونا 
گرفته ایم و امســال قیام نخواهیم کرد لطفا سریال مارا 

پخش نکنید. )محمدهادی آرمان(

مجازستان

حسن ذوالفقاری، اســتاد زبان و ادبیات فارسی در ۵۶سالگی براثر سکته 
قلبی از دنیا رفت.همسر او با تایید این خبر گفت که حسن ذوالفقاری، شب 
گذشته )جمعه، ۱۷ تیر ۱۴۰۱( براثر سکته قلبی درگذشت. او در توضیح 
بیشتر افزود: حدود یک ماه پیش چکاپ کامل داده بود و هیچ مشکل خاصی 
نداشت. اما دیشب یک‌دفعه قلبش را گرفت و گفت که دیگر نمی‌تواند نفس 
بکشد. حسن ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی، نویسنده و پژوهشگر 
ادبی متولد ۱۳۴۵ در دامغان بود. او در آخرین سال‌های عمر خود از استادان 
اعزامی وزارت علوم به کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن چین 
بود.از آثار او می‌توان به »منظومه‌های عاشقانه ادب فارسی«، »فرهنگ بزرگ 
ضرب‌المثل‌های فارسی«، »داستان‌های امثال«، »سر دلبران«، »باورهای 
عامیانه مردم ایران«، »ادبیات داســتانی عامه«، »فرهنگنامهٔ داستان‌های 
متون فارسی« و... اشاره کرد.حسن ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی، 
نویســنده و پژوهشگر ادبی درگذشت. او در آخرین سال‌های عمر خود از 
اســتادان اعزامی وزارت علوم به کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
پکن چین بود. بهادر باقری؛ عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی درباره 

او نوشت:»ایران‌‌زمین، به همین سادگی، بزرگ‌‌ترین و بی‌‌بدیل‌‌ترین استاد 
و پژوهشــگر زبان و ادبیات عامۀ معاصر خود را از دست داده است و هنوز 
گرم اســت و ژرفای درد را نمی‌‌داند و نمی‌‌فهمد؟ از این‌که فرهنگ و ادب 
و دانش و فضیلت این آب و خاک، فرزند برومند و برازنده و صاحب‌‌نظر و 
صائب‌‌نظری را به دل خاک می‌‌سپارد که مثل و مانندش، با آن همه توش و 
توان و انگیزه و عشق و فداکاری و وسعت مشرب و سخاوت علمی و اخلاقی، 

به تعداد انگشتان دست هم یافت می‌‌نشود.«

حسن ذوالفقاری استاد زبان فارسی درگذشت

هنوز عمق درد معلوم نیست

چهره

کاروانســرای حاج علیقلی، از کاروانسراهای معتبر شهر که در دوره قاجار در 
موقعیت فعلی، بناشده است و توسط شخصی به نام حاج‌ علیقلی بنا، ساخته‌شده 
است. سرای علیقلی زنجان، یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین سراهای بازار است 
دو ایوانه بوده که محور اصلی آن در جهت شمالی ـ جنوبی و عمود بر راستای 
اصلی قرارگرفته است. در پشت هر یک از ایوان‌ها سردر زیبایی با آجرکاری دیده 
می‌شود که با تزئینات کاشی پوشانده شده و تأکید بر آن را بیشتر می‌نماید، اما 
در حال حاضر ایوان شمالی به حجره‌ آن اضافه‌شده و دارای یک در شیشه‌ای 
اســت. ورود به حجره‌های حیاط با دو پله امکان‌پذیر است که حجره‌ها خود 
دارای طاق آهنگ و طاقچه‌هایی در آن هستند. در معماری سرای حاج علیقلی، 
برجسته‌ترین مسئله‌ای که موردتوجه معماران بوده، استفاده درست و دقیق از 
قانون قرینه بودن در طراحی حیاط مرکزی این سرا بوده که ایوان‌های پیرامون 
آن با شایسته‌ترین قالب‌های هندسی زینت داده‌شده‌اند. ازجمله کاشی‌کاری 
استفاده‌شده در این بنا کاشی‌کاری هفت‌رنگ است که در ایوان شمالی و چند 
طرح کوچک در طرح ایوان‌ها به کار گرفته‌شــده است. در این کاشی‌کاری‌ها 
رنگ‌های زیادی مثل سبز، فیروزه‌ای، آبی، لاجوردی، مشکی، زرد تیره و قرمز 
متمایل به قهوه‌ای به‌کاررفته است. برجسته‌ترین عنصر زینتی در سرای حاج 
علیقلی کاربندی طاق وسطی اســت. این سرا که با مساحت ۴۱۰۰ یکی از 
بزرگ‌ترین و برترین سراهای بازار زنجان است، در یک طبقه و به‌صورت رواق 
دار شکل‌گرفته است. این سرا دارای پنج ورودی است. کاروانسرا حاج علیقلی 
دارای قســمت‌های مختلفی ازجمله دو حیاط مجزا و هفت در ورودی است 
که ســه در آن به میدان سمیع باز می‌شود، دو در به میدان میوه‌فروش‌ها باز 
می‌شــود و در دیگر به بازار پالان‌دوزها. ورودی اصلی آن روی محور اصلی بنا 

و عمود بر راستای اصلی و به‌صورت شمالی ـ جنوبی است که از چهارچشمه 
طاق کلمبو و هشت حجره تشکیل‌شده است.سرای حاج علیقلی زنجان مجاور 
میدان سمیعی ساخته‌شده که در زمان‌های قدیم کانون اصلی خریدوفروش 
نیازهای روزمره اهالی زنجــان بوده و امروزه اکثر کالاها به‌صورت کلی مانند 
لبنیات، حبوبات، خشــکبار و خواروبار در آن به فروش می‌رسد.به‌دلیل اینکه 
سرا دارای غرفه‌های فراوان است و چون در مجاورت میدان اصلی قرارگرفته از 
گذشته‌های دور تا به امروز محل فعالیت‌های تجاری فراوانی بوده که غرفه‌داران 
در این ســرا، در گروه تاجران رتبه اول صاحب‌منصب محسوب می‌شوند. بر 
اساس گفته کاسبان سرای علیقلی و تاریخی که بالای یکی از راهروهای آن 
نوشته‌شده این بنا توسط حاج علی‌قلی آقا که جز مالکین و تاجران شهر زنجان 
به‌حســاب می‌آمده، در سال ۱۳۰۷هجری قمری ساخته‌شده است. مساحت 
سرای حاج علیقلی به بیش از ۲۹۰۰مترمربع می‌رسد.با در نظر گرفتن تاریخ 
و روش ساخت این بنا و همچنین مقایسه آن با کاروانسراها و بناهای معاصر 
می‌توان پی برد که الگوی آن از سبک اصفهان برداشته‌شده و همچنین در دوره 

قاجاریه ساخته‌شده است.

 سرای حاج‌ علیقلی زنجان
 استفاده دقیق از»قرینه«

میراث


